
كیف یعرف خلیفة الله في أرضھ: 
خلیفھ خدا در زمین چگونھ شناختھ می شود؟ 

  
الاسـتخلاف أمـر حـتمي كـما تـبینّ؛ لأن تـركـھ مـخالـف لـلحكمة والـعقل ومـخالـف 
لـلرحـمة، وبـما أنّ الإنـسان ھـو الأكـمل بـین الخـلق فـتحتم أنْ یـقع الاخـتیار عـلى أحـد 
أفــراده. وقــد أشــار المُســتخَلفِ إلــى أنّ الإنــسان عــبارة عــن مشــروع اســتخلاف، 
ي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ﴾  ومـفطور لـیكون خـلیفة الله ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـ

[البقرة: 30]، «الله خلق آدم على صورتھ» ([191]). ورد في التوراة أو العھد القدیم: 

چـنان که بیان شـد اسـتخلاف، امـری حتمی اسـت، چـون تـرک آن مـخالـف حکمت 
و عــقل و مــخالــف رحــمت اســت، و از آن جهــت که انــسان کامــل تــرین نــوع بین 
مخـلوقـات اسـت، لـذا حـتماً انـتخاب خـلیفه از میان افـراد این نـوع انـسانی خـواهـد بـود. 
خـداونـد بـه عـنوان تعیین کننده جـانشین یا مسـتخلِف، اشـاره کرده اسـت که انـسان 
عـبارت اسـت از قـانـون اسـتخلاف و بـه گـونـه ای سـرشـته شـده که بـتوانـد خـلیفه خـدا 
شـود: «و هـنگامی که پـروردگـارت بـه فـرشـتگان فـرمـود: مـن در زمین خـلیفه ای قـرار 
می دهـم»([192]). همچنین در روایت آمـده  اسـت: ((خـداونـد آدم را بـه صـورت خـود 

آفرید)).([193]). در تورات یا عهد قدیم آمده است: 
  

«26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبھنا» ([194])، 
* (و خداوند فرمود: انسان را بر صورت و شبیه خودمان خلق مي نماییم).([195]) 

«فخلق الله الإنسان على صورتھ. على صورة الله خلقھ» ([196]). 
* (پـس خـداونـد انـسان را بـر صـورت خـود آفـریـد. بـر صـورت خـداونـد او را خـلق 

نمود).([197]) 
  



فـمن الـحتمي إذن والـحال ھـذه أن یـقع اخـتیار الله لـكل زمـان عـلى إنـسان لـیكون 
خـلیفة c فـي أرضـھ، بـل حـتى الخـلیفة إذا اضـطر لـلغیاب فـلابـد لـھ مـن اسـتخلاف مـن 
یـقوم مـقامـھ لـنفس الـعلة. فـنحن ھـنا شـخصنا الخـلیفة مـن بـین المخـلوقـات عـمومـاً، 

وحددنا نوعھ وكونھ إنسان لأنھ خلق وفطر على صورة اللاھوت. 
بـنابـراین بـا چنین وصفی، از حتمیات اسـت که خـداونـد در هـر زمـان، انـسانی را 
انـتخاب کند تـا خـلیفه او در زمین بـاشـد، بلکه حتی هـنگامی که خـلیفه مـجبور بـه 
غیبت شـود، بـه  نـاچـار بـه هـمان سـبب بـاید کسی جـانشین او شـود. بـنابـراین مـا در 
این جـا، خـلیفه را از بین عـموم مخـلوقـات مـشخص کردیم و گـونـه آن را معین کردیم 

و این که انسان است. چون انسان بر صورت لاهوت آفریده و سرشته شده  است. 
  

یـبقى أنْ نـشخص الـفرد فـي الـخارج، وھـنا نـحتاج إلـى قـانـون نـمیزّ بـھ الخـلیفة 
 cدائـماً، وإلا فسـینقض الـغرض مـن الاسـتخلاف وھـو ھـدایـة الـناس وتـعریـفھم بـا
سـبحانـھ وتـعالـى وبـأوامـره وإرادتـھ ونھـیھ، وبـالـتالـي فـنحن نـحتاج لـقانـون مُـعرِّف 
بـالـحجة وسـاري الـمفعول مـنذ أول یـوم لـبعثتھ إلـى قـیام الـساعـة وینتھـي الامـتحان فـي 
ھـذه الـدنـیا؛ لأن الـناس مـكلفون بـالإیـمان بخـلفاء الله عـند بـعثھم وبـعد بـعثھم، ومـعرفـة 
الـحق والـعقیدة مـنھم ومـن تـراثـھم والالـتزام بـما جـاءوا بـھ مـا لـم یـنسخ مـن خـلیفة 
لاحـق، وعـلى أقـل تـقدیـر فـالـقانـون لابـد أن یـكون سـاري الـمفعول مـدة مـن الـزمـن تـمتد 
حـتى انـتھاء الـفائـدة والانـتفاع مـن الـرسـالـة الـتي بـعث بـھا الـمرسـل، فھـي مـثلاً بـالنسـبة 

لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) ممتدة إلى الیوم. 
چیزی که بــاقی می مــانــد این اســت که فــردی از این نــوع را در عــالــم خــارج 
مـشخص کنیم. در این جـا نیاز بـه قـانـونی داریم که همیشه بـتوانیم بـا آن خـلیفه را از 
دیگران تمییز دهیم، وگــرنــه هــدف اســتخلاف که هــمانــا هــدایت مــردم و آشــنا 
کردن شــان بــا خــدا و اوامــر و نــواهی و اراده اوســت نــقض می شــود و در نتیجه مــا 
نیازمـند قـانـونی هسـتیم که حـجت خـدا را بـه مـا مـعرفی کند و این قـانـون بـاید از 
نخســتین روز بــعثت خــلیفه تــا هــنگام قیام قیامــت و انــقضای امــتحان در این دنیا 
سـاری و جـاری بـاشـد، چـون مـردم هـمواره مکلف بـه ایمان بـه خـلفای خـدا در هـنگام 



بـعثت شـان و پـس از بـعثت شـان هسـتند و مکلف بـه شـناخـت حـق و عقیده صحیح از 
آن هـا و فـرهـنگ و آثـار و کلمات آن هـا و الـتزام بـه مـحتوای دعـوت آن هـا هسـتند، تـا 
زمـانی که بـه وسیله دعـوت رسـول بـعد نـسخ نـشود. بـنابـراین حـداقـل این قـانـون بـاید در 
طـول مـدتی از زمـان امـتداد داشـته بـاشـد تـا وقتی که فـایده و نـفع رسـالتی که آن 
فـرسـتاده بـا آن ارسـال شـده تـمام شـود؛ مـثلاً نسـبت بـه حـضرت محـمد (ص) این 

قانون تا امروز جاری است. 
  
  

[191]. الکافي - الکلیني: ج1 ص134؛ التوحید - الصدوق: ص103. 

[192]. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 30. 
[193]. الکافی، ج 1، ص 134؛ التوحید (صدوق)، ص 103. 

[194]. التوراة: سفر التکوین - الأصحاح 1. 

[195]. تورات، سفر پیدایش، اصحاح 1. 
[196]. التوراة: سفر التکوین - الأصحاح 1. 

[197]. تورات، سفر پیدایش، اصحاح 1.


